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Abstract
Introduction: Transferring to elderly service centers is one of the most difficult experiences for the 
elderly. This experience can be effective in creating a sense of depression and loss of social support 
in them. In this research, the aim is to examine the factors affecting the elderly living in the nursing 
home from the perspective and narrative of the elderly.
Methods: For this purpose, with the qualitative method and conducting interviews and using the LHC 
(life history calendar) technique, milestones were extracted in which people are affected during their 
life from childhood to old age, and factors which was important regarding living in nursing homes, 
was taken into consideration. Tehran's Kahrizak Nursing Home was chosen due to the large number 
of elderly people with different characteristics (people who are able to speak and do not suffer from 
dementia) were selected, and 6 men and 6 women who were willing to participate were interviewed.
Results: Important time milestones were extracted from the interviews: the time of parents' death, 
spouse's death, illness and accident, and children's marriage time, the birth of grandchildren and the 
growing up of grandchildren and research areas were determined in the form of economic, social and 
cultural issues.
Conclusions: In economic issues, areas such as homelessness, loss of inheritance, living space and 
residential homes of children, high costs of maintenance and treatment were identified, and under 
social issues, the desire to have privacy, polygamy and the presence of a stepmother, celibacy and 
childlessness. (celibacy) and children's differences, and under cultural issues, areas such as generation 
gap, valuing youth and weakening of religious beliefs were raised.
Keywords: Elderly, Life history, Nursing home.

www.joge.ir
http://dx.doi.org/10.22034/JOGE.9.4.14


زهره نجفی اصل 

15

مقاله پژوهشی 	 	 	 	 	 نشریه سالمندشناسی	

دوره 9 شماره 4،  زمستان 1403

  10.22034/JOGE.9.4.14 

روایت سالمندان از عوامل موثر در سکونت در خانه سالمندان مورد مطالعه: سرای سالمندان 
کهریزک استان تهران

زهره نجفی اصل 1*

1-	نویسنده مسئول؛ گروه	توسعه	اجتماعی	دانشکده	علوم	اجتماعی	دانشگاه	تهران،	تهران،	ایران.
najafiasl@ut.ac.ir:ایمیل 

تاریخ	دریافت:	1403/6/17																																																		تاریخ	پذیرش:	1403/7/29		

چکیده
ــد	در	ایجــاد	 ــه	می	توان ــن	تجرب ــالمندان	اســت.	ای ــات	س ــالمندی	یکــی	از	ســخت		ترین	تجربی ــات	س ــز	خدم ــه	مراک ــال	ب ــه:	انتق مقدم
حــس	افســردگی	و	از	دســت	دادن	حمایت	هــای	اجتماعــی	در	انهــا	موثــر	باشــد.	در	ایــن	پژوهــش	قصــد	بــر	آنســت	کــه	از	نــگاه	و	روایــت	

ســالمندان،	عوامــل	مؤثــر	بــر	ســکونت	ســالمندان	در	خانــه	ســالمندان	مــورد	بررســی	قــرار	بگیــرد.
روش کار:	بــرای	ایــن	منظــور	بــا	روش	کیفــی	و	انجــام	مصاحبــه	و	بــا	اســتفاده	از	تکنیــک	LHC			)تقویــم	تاریــخ	زندگــی(	نقــاط	عطــف	
زمانــی	کــه	در	آن	شــرایط،	افــراد	در	طــول	زندگی	شــان	از	کودکــی	تــا	ســالمندی،	تحــت	تاثیــر	قــرار	می	گیرنــد،	اســتخراج	شــد	و	عواملــی	
کــه	در	خصــوص	ســکونت	در	ســرای	ســالمندان	مهــم	بــود،	مــورد	توجــه	قــرار	گرفــت.	ســرای	ســالمندان	کهریــزک	تهــران	بــه	دلیــل	تعدد	
ســالمندان	بــا	ویژگی	هــای	مختلــف	)مــورد	مطالعــه	افــرادی	کــه	قــادر	بــه	صحبــت	کــردن	باشــند	و	دچــار	زوال	عقــل	نباشــند(	انتخــاب	

شــد	و	بــا	6	مــرد	و	6	زن	کــه	تمایــل	بــه	مشــارکت	داشــتند	مصاحبــه	صــورت	گرفــت.
ــاری	و	 ــران،	بیم ــوت	همس ــن،	ف ــوت	والدی ــان	ف ــدند:	زم ــتخراج	ش ــا	اس ــای	مصاحبه	ه ــم	از	لاب ــی	مه ــف	زمان ــاط	عط ــا: نق یافته ه
تصــادف	و	زمــان	ازدواج	فرزنــدان	وتولــد	نوه	هــا	و	بــزرگ	شــدن	نوه	هــا	و	حوزه	هــای	پژوهــش	در	قالــب	مســائل	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	

فرهنگــی	تعییــن	شــدند.
نتیجــه گیــری:	در	مســائل	اقتصــادی	حوزه	هایــی	چــون	بــی	خانمانــی،	ضایــع	شــدن	ســهم	الارث،	فضــای	زندگــی	و	منــازل	مســکونی	
فرزنــدان،	هزینه	هــای	بــالای	نگهــداری	و	درمــان	شناســایی	شــدند	و	در	ذیــل	مســائل	اجتماعــی،	تمایــل	بــه	داشــتن	حریــم	خصوصــی،	
ــی	 ــل	مســائل	فرهنگــی،	حوزه	های ــدان	و	در	ذی ــدی	)تجــرد(	و	اختــاف	فرزن ــادری،	بی	همســری	و	بی	فرزن ــد	همســری	و	حضــور	نام چن

چــون	شــکاف	نســلی،	ارزشــمند	شــدن	جوانــی	و	سســت	شــدن	اعتقــادات	مذهبــی	مطــرح	شــدند.
کلیدواژه ها: سالمندان،	تاریخ	زندگی،	خانه	سالمندان.

مقدمه
کاهــش	نــرخ	بــاروری	و	مــرگ	و	میــر	در	دهــه	هــای	اخیــر	موجــب	
افزایــش	قابــل	توجــه	ســالمندان	در	ســر	تــا	ســر	دنیــا	شــده	اســت	
)1،2(	اگرچــه	پیــری	جمعیــت	در	کشــورهای	توســعه	یافتــه	بیشــتر	
بــه	چشــم	می	خــورد،	امــا	از	اهمیــت	ایــن	مســأله	بــرای	کشــورهای	
در	حــال	توســعه	نکاســته	اســت	)3(.	سرپرســت	دبیرخانــه	شــوراي	
ــال	1400،	 ــار	س ــاس	آم ــه	براس ــرد	ک ــام	ک ــالمندان	اع ــي	س مل
تعــداد	ســالمندان	کل	کشــور	۸	میلیــون	و	۸63	هــزار	نفــر	)10.43	

درصــد	کل	جمعیــت(	اســت	کــه	از	ایــن	تعــداد،	4	میلیــون	و	26۸	
هــزار	نفــر،	مــرد	و	4	میلیــون	و	595	هــزار	نفــر،	زن	هســتند	)4(.

آنچــه	شــایان	توجــه	اســت	ایــن	اســت	کــه	درک	افــراد	از	آن،	بــا	
ــا	توجــه	 ــردی	ب ــه	ویژگی	هــای	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	ف توجــه	ب
بــه	ارتباطــات	بیــن	فــردی	در	زمینــه	فرهنگــی	حاکــم	بــر	جامعــه	
بســیار	متفــاوت	اســت.	برخــورد	ســنت	و	مدرنیتــه	بــه	ویــژه	طــی	
ــش	 ــالمندان	نق ــردن	مســئله	س ــر،	در	برجســته	ک ــه	اخی ــد	ده چن
اساســی	داشــته	اســت.	بســیاری	از	صاحبنظــران	حــوزه	ســالمندی	
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ــا	گســترش	شهرنشــینی	و	مــدرن	شــدن	جوامــع،	 ــد	کــه	ب معتقدن
ــواده	از	 ــت	خان ــوی	حمای ــعه	نیافته،	الگ ــورهای	توس ــده	کش در	عم
ســالمند	تغییــر	کــرده	اســت.	در	ایــن	جوامــع	اگرچــه	پیشــرفتهای	
پزشــکی	باعــث	شــده	بســیاری	از	ســالمندان	از	خدمــات	پزشــکی	
بهتــری	نســبت	بــه	گذشــته	بهره	منــد	شــوند،	امــا	قــدرت،	احتــرام	

ــد	)5(. ــار	ســالمندان	نســلهای	گذشــته	را	ندارن و	اعتب
کاهــش	میــزان	اعتقــاد	بــه	ســنت	ها	و	ارزشــمند	بــودن	ســالمندی،	
تغییــر	ســازوکارهای	انتقــال	دانــش	و	تجربیــات،	کاهــش	مشــارکت	
ســالمندان	در	تولیــد	اقتصــادی،	هســته	ای	شــدن	خانواده	هــا،	
کاهــش	کارکردهــای	خانواده	هــای	جدیــد،	اســتقال	زنــان،	
ــر	 ــی،	ظواه ــن	نســلها،	ارزشــمند	شــدن	جوان ــش	شــکاف	بی افزای
ــی	 ــاری	و	فضــای	زندگ ــر	در	معم ــراد	تغیی ــی	و	جســمی	اف فیزیک
منــازل	مســکونی،	در	کاهــش	اهمیــت	و	ارزش	ســالمندان	و	بویــژه	
شــرایط	نامناســب	زندگــی	بــرای	آنهــا	و	بــه	نوعــی	طردشــدگی	آنها	
ازجامعــه	تأثیرگــذار	بــوده	اســت	)6(.	یکــی	از	نمادهــای	طردشــدگی	

ســالمندان	ســپردن	آنهــا	بــه	آسایشــگاه	هــا	اســت.
انتقــال	بــه	مراکــز	خدمــات	ســالمندی	بــه	عنــوان	یکــی	از	
ســخت		ترین	تجربیــات	ســالمندان	و	مراقبــان	آنــان	اســت	و	
ــد	در	ایجــاد	احســاس	طردشــدگی،	افســردگی	و	از	دســت	 می	توان
دادن	حمایت	هــای	اجتماعــی	ســالمند	موثــر	باشــد	)7(.	البتــه	ایــن	
بدیــن	معنــا	نیســت	کــه	هــر	نــوع	ســکونت	در	ســرای	ســالمندان	
بــرای	همــه	افــراد	لزومــا	همــراه	بــا	شــکلی	از	احســاس	و	تجربــه	
طــرد	اجتماعــی	اســت،	امــا	نــوع	ورود	برخــی	ســالخوردگان	بــه	این	
فضــا	می	توانــد	بــه	شــکل	گیــری	ایــن	احســاس	دامــن	بزنــد	)۸(.
چرایــی	انتخــاب	ســرای	ســالمندان	بــرای	هــر	ســالمند	بــه	شــکل	
متفاوتــی	قابــل	بحــث	اســت.	بــرای	بعضــی	گروه	هــای	خــاص	از	
ســالمندان،	شــاید	تنهــا	محــل	ســکونت	باشــد.	بنابرایــن	داســتان	
انتخــاب	ســرای	ســالمندان	بــه	عنــوان	محــل	ســکونت	بســیار	مهم	
ــان	 ــل	اقامــت	زن ــوان	»عل ــا	عن ــه	نظــر	می	رســد.	در	تحقیقــی	ب ب
در	ســرای	ســالمندان	شــهر	تبریــز:	تحلیــل	محتــوا«	بــا	مصاحبــه	
بــا	13	ســالمند	زن	بــه	علــل	زمینــه	ای	و	موقعیتــی	توجــه	کردنــد.	
ــل	موقعیتــی	نقــش	عمــده	ای	در	اقامــت	ســالمندان	در	ســرای	 عل
ســالمندی	دارنــد.	مشــکات	مالــی،	ازدواج	ناخواســته،	آزار	و	غفلــت	
از	آن	جملــه	هســتند	و	از	علــل	موقعیتــی	بــه	عواملــی	مثــل	ســقوط،	
تصــادف،	تنهایــی	و	مشــکات	عاطفــی	می	تــوان	اشــاره	نمــود	)9(.
نگه	داشــت	یــا	طــرد	ســالمند	از	خانــواده،	تابعــی	از	نحــوه	ارتباطــات،	
مفاهمــه،	وفــاق	و	هنــر	مدیریــت	گفتگــو	در	خانــواده	اســت.	بیــن	
ــگاه	 ــی	و	جای ــاد	درون	خانوادگ ــه	اعتم ــواده	در	زمین ــاختار	خان س
ــی	در	درون	 ــزان	همدل ــاط	وجــود	دارد.	می ــواده	ارتب ســالمند	در	خان

خانــواده،	عنصــر	معنــاداری	درنگه	داشــت	یــا	طــرد	ســالمند	اســت	
.)10(

گاهــی	ســالمندان	بــرای	گرفتــن	مراقبــت	و	یــا	فــرار	ازمشــکات	
ــل	 ــا	تمای ــاری	ب ــه	و	بعضــی	بطــور	اجب خانوادگــی	بطــور	داوطلبان
ــد.	 ــه	ان ــکان	یافت ــالمندان	اس ــرای	س ــی	در	س ــن	خانوادگ مراقبی
بنابرایــن	شــناخت	عوامــل	زمینــه	ای	و	موقعیتــی	در	ایــن	خصــوص	
از	اهمیــت	ویــزه	ای	بــر	خــوردار	اســت.	در	ایــن	تحقیــق	بناســت	از	
ــان	 ــری	کــه	در	طــول	عمرشــان،	ان ــان	ســالمندان	عوامــل	موث زب
را	بــه	ادامــه	زندگــی	در	خانــه	ســالمندان	ســوق	داده	اســت	مــورد	
شناســایی	قــرار	گیــرد.	ایــن	تحقیــق	می	توانــد	بــه	مراکــز	نگهداری	
ســالمندان	کمــک	نمایــد	تــا	باتوجــه	بــه	وقایعــی	کــه	ســالمند	در	
طــول	زندگیــش	از	ســر	گذرانــده	اســت،	خدمــات	متفــاوت	و	ویــزه	
ــی	و	 ــمی،	روان ــامت	جس ــه	س ــا	ب ــد	ت ــه	نماین ــا	ارائ ــه	انه ای	ب

اجتماعــی	بیشــتر	انهــا	کمــک	کننــد.

روش کار
روش	تاریــخ	زندگــی		یکــی	از	روشــهای	مطالعــه	کیفــی	اســت.	در	
تحقیقــی	کــه	بــه	روش	بررســی	تاریخچــه	زندگــی	انجــام	می	گیرد،	
بــر	تجربه	هــا	و	شــرایط	فــرد	تاکیــد	می	شــود.	بــا	اســتفاده	از	ایــن	
ــل	الگوهــای	فرهنگــی	و	شــیوه	ای	 ــوان	از	مســیر	تکام روش	می	ت
کــه	ایــن	الگوهــا	بــا	زندگــی	فــرد،	ارتبــاط	برقــرار	کردنــد	)اهمیــت	

آنهــا	و	شــیوه	واکنــش	فــرد(	آگاه	شــد	)11(.
ــه	مشــخص	 ــود	ک ــبب	می	ش ــراد	س ــی	اف ــخ	زندگ ــه	تاری ــت	ب دق
ــی	 ــر	روی	زندگ ــی	ب ــه	عوامل ــی،	چ ــه	اززندگ ــر	مرحل ــردد	در	ه گ
آنهــا	تاثیرگذاشــته	اســت	و	در	ایــن	مراحــل	تحــت	تأثیــر	آن	عوامــل	
ــود	 ــی	خ ــرای	زندگ ــی	را	ب ــات	مختلف ــخص	تصمیم ــه	ش چگون
ــل	 ــر	متقاب ــی،	تأثی ــیر	زندگ ــی	مس ــرده	اســت	)12(.	بررس ــذ	ک اخ
بیــن	زمینه	هــای	فرهنگــی،	اجتماعــی،	عامــل	انســانی	و	زمــان	را	
ــادی	 ــل	اعتم ــوان	روش	قاب ــه	عن ــد	).)13	LHC		ب ــان	می	ده نش
بــرای	جمــع	آوری	داده	هــای	مبتنــی	بــر	گذشــته	و	حــوادث	تاریخــی	
ــس	 ــت	).)14،15	LHC،	ماتری ــده	اس ــداع	ش ــان	اب ــدد	همزم متع
چــاپ	شــده	ای	بــا	عائــم	موقتــی	)نقــاط	عطــف		زمــان(	اســت	کــه	
ــای	 ــی	)حوزه	ه ــم،	حوزه	های ــود	و	عائ ــاپ	می	ش ــی	چ ــور	افق بط
پژوهــش(	اســت	کــه	بطــور	عمــودی	فهرســت	شــده	اســت	)16(.
ــل	 ــخگو	تمای ــه	پاس ــت	ک ــه	ای	اس ــه،	نقط ــروع	مصاحب ــه	ش نقط
ــن	 ــن	ای ــی	بی ــا	هرجای ــروز،	ی ــد،	ام ــد:	تول دارد	از	آنجــا	شــروع	کن
ــا	 دو	زمــان،	ایــن	انعطاف	پذیــری	پاســخگویان	را	قــادر	می	ســازد	ت

ــد	)17(. ــه	کار	نشــان	دهن ــک	بیشــتری	ب احســاس	تمل
ــی	نیست.	 ــی	زندگ باید	توجـه	داشـت	کـــه	روایـت	بازسـازي	واقع
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ــد	و	بـا	تجربیـات	و	 ــده	می	باش ــخ	دهن ــی	پاس ــه	تجارب	زندگ بلک
ــدارد	)1۸(. ــاط	ن ــاه	ارتب اقـدامات	کوت

ــاط	 ــرد	و	6	زن	نق ــا	6	م ــه	ب ــام	مصاحب ــا	انج ــش	ب ــن	پژوه در	ای

عطــف	زمانــی	و	حــوزه	هــای	تحقیــق	مشــخص	شــد	و	در	قالــب	
مســائل	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	مطــرح	شــدند.

	جدول 1.	تقویم	تاریخ	زندگی	

زمان
زمان فوت همسران زمان فوت والدینحوزه ها

یا جدایی از آنها
شروع بیماری یا 

بزرگ شدن تولد نوه هاازدواج فرزندانتصادف
نوه ها

مسائل	اقتصادی

-	بی	خانمانی

-ضایع	شدن	سهم	الارث

-	فضای	زندگی	و	منازل	مسکونی	
فرزندان

-	هزینه	های	بالای	نگهداری	و	درمان

مسائل	اجتماعی

-	تمایل	به	داشتن	حریم	خصوصی

-	چند	همسری	و	حضور	نامادری

-	بی	همسری	و	بی	فرزندی	)تنهایی(

-	اختاف	فرزندان

مسائل	فرهنگی

-	شکاف	نسلی	)بی	احترامی	فرزندان	و	
نوه	ها	بی	اهمیتی	تجارب	سالمندان(

-	ارزشمند	شدن	جوانی	)توجه	به	اوقات	
فراغت	و	سامتی(

-	سست	شدن	اعتقادات	مذهبی

قلمرو مکانی تحقیق

آسایشــگاه	معلولیــن	و	ســالمندان	خیریــه	کهریــزک	در	اواخــر	ســال	
ــت	 ــس	وق ــم	زاده	رئی ــا	حکی ــر	محمدرض ــت	دکت ــه	هم 1351	ب
بیمارســتان	فیــروز	آبــادی	)شــهر	ری(	در	دو	اطــاق	محقــر	در	

ــد. ــذاری	ش ــه	گ ــزک	پای ــتای	کهری روس
تاریــخ	 از	 اساســنامه	 تهیــه	 و	 دیگــر	 خیریــن	 پیوســتن	 بــا	
1352/01/19	بــه	مــدت	نامحــدود	رســما	تاســیس	و	تحــت	شــماره	
1494	مــورخ	1353/02/05	بــه	نــام	آسایشــگاه	معلولیــن	کهریــزک	

)امیــن	الدولــه(	بــه	عنــوان	موسســه	ای	غیــر	تجــاری	در	اداره	ثبــت	
ــید. ــت	رس ــه	ثب ــی	ب ــت	صنعت ــرکت	ها	و	مالکی ش

امــروزه	آسایشــگاه	خیریــه	کهریــزک	بــا	وســعت	حــدود	420.000	
ــداث	 ــا	اح ــا	ب ــر	بن ــع	زی ــن	و	1۸0.000	مترمرب ــع	زمی ــر	مرب مت
ــاي	 ــري	ه ــا	کارب ــالمندان	ب ــولان	و	س ــرای	معل ــا	ب ــاي	زیب بناه
مختلفــی	نظیــر:	کارگاه	هــا،	فیزیوتراپي،	ســاختمان	بیمــاران	ام.اس،	
کتابخانــه،	ســالن	ورزشــي،	فضــاي	ســبز	مطلــوب	و	آب	نمــا	و	غیره	

ــز	مــي	باشــد. ــان	عزی در	خدمــت	مددجوی

جدول 2. تعداد	مددجویان	آسایشگاه	کهریزک	تهران	و	کرج

جمع بیماران ام اس مراقبت در منزل مراقبت روزانه کودک معلول سالمند غیرپرسنلی

1۸46 137 311 0 0 559 ۸39 آسایشگاه	تهران

1311 4۸ 177 605 10۸ 115 25۸ آسایشگاه	کرج

3157 1۸5 4۸۸ 605 10۸ 674 1097 جمع

هــدف	اصلــي	در	آسایشــگاه	خیریــه	کهریــزک	تنهــا	نگهــداري	و	
کمــک	بــه	ادامــه	حیــات	یــک	معلــول	یــا	ســالمند	نیســت.	بلکــه	
کوشــش	بــر	ایــن	اســت	کــه	ســالمندان	و	معلــولان	وابســتگی	بــه	
ــد	و	 ــده	بمانن ــي	زن ــوان	یاب ــد	و	ت ــا	امی ــند	و	ب ــته	باش تخــت	نداش

زندگــي	کننــد.
آسایشگاه خیریه کهریزک

مرکز نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولین و سالمندان

بنیادی انسانی بر پایه نیات خیر
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غیر دولتی – غیرانتفاعی – مردمی

هــم	اکنــون	ایــن	مجموعــه	در	غالــب	24	بخــش	مــردان	و	زنــان	
شــامل	بخــش	هــای	قرنطینــه،	درمانــی	و	پنــج	مجموعــه	)نــارون،	
بنفشــه،	گل	یــاس’M.S’،	ارغــوان	و	شــکوفه(	نیازهــای	بهداشــتی	
درمانــی،	توانبخشــی،	ورزشــی،	آموزشــی	و	امــور	فرهنگــی	
مددجویــان	را	بــا	همــکاری	نیکــوکاران	و	کارکنــان	بــرآورده	
ــت	 ــامل	24	بخــش	و	ظرفی ــان	ش ــای	مددجوی ــد.	بخش	ه می	نمای

ــد: ــف	می	باش ــه	مختل ــب	7	مجموع ــواب	در	قال 1750	تختخ
مجموعه نارون

ــان	 ــداری	زن ــای	آسایشــگاه	و	محــل	نگه ــن	بن ــارون	قدیمی	تری ن
ــده	 ــداث	ش ــال	1352	اح ــارون	در	س ــاختمان	ن ــت.	س ــالمند	اس س
ــال	13۸5	 ــه	و	در	س ــعه	یافت ــاز	توس ــب	نی ــر	حس ــرور	و	ب ــه	م و	ب
بازســازی	و	تعمیــر	کامــل	گردیــد	و	در	دو	طبقــه	شــامل	6	بخــش	
بــرای	اســکان	مددجویــان	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.	ســالمندان	
زن	کم	تــوان	و	ناتــوان	جســمی–	ذهنــی	و	روشــندل	بــه	تفکیــک	

ــات	نگهــداری	می	شــوند: ــل	در	طبق ذی
ــا	عصــا	و	 ــه	راه	رفتــن	ب ــادر	ب ــارون	یــک:	ســالمندان	آگاه	و	ق –	ن

واکــر
–	نارون	دو:	سالمندان	آگاه	قادر	به	راه	رفتن

ــه	 ــته	ب ــر	وابس ــته	و	غی ــس	وابس ــالمندان	دمان ــه:	س ــارون	س –	ن
تخــت

–	نــارون	چهــار:	ســالمندان	روشــندل	وابســته	و	غیــر	وابســته	بــه	
تخــت

–	نارون	پنج:	سالمندان	آگاه	و	نیمه	آگاه	ناتوان
–	نارون	شش:	سالمندان	آگاه	ناتوان

این	مجموعه	دارای	5430	مترمربع	سطح	زیر	بنا	می	باشد.	
مجموعه بنفشه

ایــن	مجموعــه	محــل	نگهــداری	از	زنــان	و	مــردان	ســالمند	اســت	
و	بــا	یــک	راهــروی	ارتباطــی	بــه	فضــای	ســبز	اطــراف	بخش	هــا	
مرتبــط	می	شــود.	ایــن	مجموعــه	درســال	1369	بــه	بهــره	بــرداری	

رســیده	و	دارای	5	بخــش	می	باشــد:
بنفشه	یک:	سالمندان	مرد	آگاه	و	قادر	به	راه	رفتن

ــا	کمــک	 ــه	راه	رفتــن	ب ــادر	ب بنفشــه	دو:	ســالمندان	مــرد	آگاه	و	ق
واکــر	و	عصــا

بنفشه	سه:	سالمندان	مرد	آگاه	قادر	به	حرکت	با	ویلچر
ــندل	 ــس	و	روش ــه	آگاه،	دمان ــرد	نیم ــالمندان	م ــار:	س ــه	چه بنفش

ــه	تخــت ــته	ب ــر	وابس ــته	و	غی وابس
ــه	 ــادر	ب ــبی	ق ــی	نس ــا	آگاه ــالمندان	زن	آگاه	و	ب ــج:	س ــه	پن بنفش

ــا	ویلچــر ــت	ب حرک
این	مجموعه	دارای	6912	مترمربع	سطح	زیربنا	می	باشد.

نحوه نمونه گیری و تعداد مشارکت کننده

بــا	توجــه	بــه	هــدف	تحقیــق،	بــا	6	نفــر	از	زنــان	و	6	نفــر	از	مردانــی	
کــه	در	بخشــهای	یــک	و	دو	ســالن	هــای	نــارون	و	بنفشــه	)افــرادی	
کــه	در	ایــن	بخــش	هــا	حضــور	دارنــد	دچــار	فراموشــی	نیســتند	و	
ــه	 ــد	و	حاضــر	ب ــردن	هســتند(	ســاکن	بودن ــت	ک ــه	صحب ــادر	ب ق
ــت.	از	انجــا	کــه	بعضــی	از	 ــه	صــورت	گرف ــد	مصاحب گفتگــو	بودن
ــتند	و	 ــدگان	نیس ــه	کنن ــا	مراجع ــت	ب ــه	صحب ــل	ب ــالمندان	مای س
بســیار	درون	گــرا	شــده	انــد،	طبیعتــا	محقــق	بــه	دنبــال	مصاحبــه	با	
افــرادی	بــود	کــه	تمایــل	بــه	مــرور	وقایــع	زندگــی	خــود	را	داشــتند.

جدول 3.	ویژگی	زنان	و	مردان	سالمند	در	سرای	سالمندان	کهریزک

مدت زندگی در سراوضعیت تأهلشغل گذشتهمیزان تحصیلاتجنسیتسننام شرکت کننده

20	سالمجردکارگر	منازل	پرستار	کودکانبی	سوادمؤنث90ن	–	ک

2	سالمطلقهتکدی	گری	فروش	سبزی	خرد	شدهبی	سوادمؤنث75ز	–	ع

1	سالمتأهلتکدی	گریبی	سوادمؤنث55ف	–	ب

20	سالمجردخانه	داربی	سوادمؤنث90ت	–	ب

1	سالمتأهلکارمند	بازنشستهدیپلممؤنث60ص	–	ک

15	سالمجردخانه	دار5	کاسمؤنث5۸ل-	ق

5	سالمتأهلمیوه	فروش5	کاسمذکر۸0ع	–	غ

۸	سالمتأهلبنا5	کاسمذکر۸3الف	–	ک

2	سالمتأهل	)چندهمسر(پارچه	فروش5	کاسمذکر77ح	–	ک

5	سالمتأهلبقالی5	کاسمذکر75ع	–	ح

۸	سالمتأهلکارگرکارخانهسیکلمذکر6۸ز	–	ر

5	سالمتأهلباربر5	کاسمذکر70ق	–	ش



زهره نجفی اصل 

19

یافته ها
بــا	توجــه	بــه	نقــاط	عطــف	زمانــی	مطــرح	شــده	توســط	
ــف	اقتصــادی،	 ــائل	مختل ــب	مس ــا	در	قال ــات	انه ــالمندان،	بیان س
ــه	انهــا	 اجتماعــی	و	فرهنگــی	دســته	بنــدی	شــد	کــه	در	ذیــل	ب

می	شــود. پرداختــه	
مسائل اقتصادی

- بی خانمانی

ــرایط	 ــدان	ش ــا	ازدواج	فرزن ــن	و	ی ــا	والدی ــر	ی ــوت	همس ــا	ف ب
جدیــدی	بــرای	اعضــای	خانــواده	ایجــاد	می	شــود.

نبــود	ســرپناه	بــرای	افــراد	اعــم	از	زن	یــا	مــرد	می	توانــد	بهانــه	ای	
بــرای	ادامــه	زندگــی	در	ســراهای	ســالمندان	باشــد.	افــرادی	کــه	
ــا	و	 ــت	اقتصــادی	مناســب	جهــت	پرداخــت	اجاره	به دارای	موقعی
یــا	خریــد	مســکن	نیســتند،	شــغل	مناســبی	ندارنــد،	از	مشــکات	
ــند،	 ــی	نمی	باش ــل	کس ــت	تکف ــا	تح ــد	و	ی ــج	می	برن ــمی	رن جس
چــاره	ای	جــز	انتخــاب	اماکنــی	چــون	ســرای	ســالمندان	را	

نخواهنــد	داشــت.
در	ایــن	خصــوص	خانــم	»ن	–	ک«	عنــوان	داشــتند:	»از	وقتــی	
خــودم	را	شــناختم	حــدود	10	–	12	ســالگی	خونــه	مــردم	کلفتــی	
ــه	 ــودم.	خون ــون	ب ــم	نوه	هاش ــدش	ه ــا	و	بع ــردم.	لله	بچه	ه می	ک

زندگــی	ای	نداشــتم.	کــس	و	کاری	نداشــتم.
ــی	 ــد:	»وقت ــوان	کردن ــوص	عن ــن	خص ــم	»ف	–	ب«	در	ای خان
پــول	اجــاره	خونــه	ام	چنــد	مــاه	عقــب	افتــاده	بــود،	صاحــب	خونــه	
اســباب	اثاثیه	امــو	ریخــت	وســط	خیابــون.	یــک	مدتــی	پشــت	در	
ــب	 ــک	ش ــدم.	ی ــکی	می	خوابی ــرا	یواش ــت	زه ــای	بهش مقبره	ه
چنــد	نفــر	ریختنــد	ســرم	کارت	یارانه	امــو	گرفتنــد	دیگــه	درســت	

حســابی	بدبخــت	شــدم«.
- ضایع شدن سهم الارث

وقتــی	والدیــن	یــک	خانــواده	بــه	رحمــت	الهــی	می	رونــد،	عمومــا	
مایملــک	آن	مرحومــان،	طبــق	اصــول	شــرع	مقــدس	بیــن	ماترک	
ــی	ســن	و	 ــوادی،	کم ــودن،	بی	س ــی	زن	ب ــود.	گاه تقســیم	می	ش
ســال،	تنهایــی	و	یــا	رعایــت	حرمــت	بیــن	خواهــران	و	بــرادران	و	

...	می	توانــد	اختالاتــی	در	ایــن	خصــوص	ایجــاد	نمایــد.
در	ایــن	خصــوص	خانــم	»ل-	ق«	عنــوان	کردنــد:	»وقتــی	مــادر	
و	پــدرم	مردنــد،	بــرادرم	گفــت	آبجــی	مــن	می	خــوام	زن	بگیــرم	
ــا	ببرمــت	 ــی	بی ــو	کــه	تنهای ــرم	ت ــراش	بگی ــه	ب ــم	خون و	نمی	تون
تهــرون.	اونجــا	بــرو	یــه	مــدت	ســرای	ســالمندان	تــا	ببینــم	چــی	
ــنا	 ــا	آش ــرون.	اونج ــول	آوردن	ته ــو	از	دزف ــه	من ــه.	خاص می	ش
ــد.	می	گفــت	اونجــا	جایــی	 ــو	اینجــا	قبــول	کردن تراشــید	کــه	من
بــرای	نگهــداری	بی	کــس	و	کارا	نیســت.	43	ســاله	بــودم	اومــدم	

ــی	 ــود	ول ــر	ب ــن	کوچکت ــم	از	م ــام.	داداش ــاله	اینج ــا.	15	س اینج
الان	2	ســاله	مــرده.	زن	و	بچه	هــاش	دارن	تــو	اون	خونــه	زندگــی	
ــد	 ــم.	عی ــان	دیدن ــرادرم	می ــای	ب ــار	بچه	ه ــالی	یکب ــد.	س می	کنن
ــان.	 ــرن	و	می ــون	می	گی ــیرینی	دستش ــه	ش ــک	جعب ــد.	ی ــه	عی ب

دریــغ	از	پولــی،	هیچــی.«
ــی	 ــم	داد	خیل ــوهرم	طاق ــی	ش ــد	وقت ــم	»ز	–	ع«	می	گوی خان
ــل	 ــر	ذلی ــودم.	خواه ــده	ب ــی	ش ــی	روان ــه	مدت ــدم.	ی ــت	ش ناراح
ــه	 ــردن	ک ــه	یکــی	ک ــا	شــوهرش	دســت	ب ــع	ب شــده	ام	اون	موق
بــرای	دوا	درمــون	خــودت	می	خوایــم	پــول	خــرج	کنیــم	بیــا	پولتــو	
از	بانــک	بگیــر	بــده	بــه	مــا.	پــول	ارث	فــروش	خونــه	بابــام	بــود.	
زن	و	شــوهرم	بــا	هــم	مــال	منــو	خــوردن	یــه	آب	هــم	بــالاش.	
بعــد	از	اون	کــه	حالــم	بهتــر	شــد	افتــادم	بــه	ســبزی	پــاک	کــردن.	
پیــازداغ	درســت	کــردن	کــه	اموراتــم	بگــذره.	نشــد	یــک	مــدت	
ــک	 ــن	ی ــود	م ــه.	حــالا	خــوب	ب ــن	بابوی ــردم	در	اب ــی	می	ک گدای
ــادم	 ــون	می	افت ــد	گوشــه	خیاب ــه	بای ــاق	از	خــودم	داشــتم	وگرن ات
ولــی	خــوب	خرجــی	نداشــتم.	بــا	پــول	ســبزی	پــاک	کــردن	کــه	
ــردم.	 ــی	نمی	ک ــهر	زندگ ــه	بالاش ــن	ک ــرد.	م ــی	ک ــد	زندگ نمی	ش
ــن.	 ــن	بدبخت ــل	م ــم	مث ــا	ه ــتم.	اونج ــه	داش ــاد	ری	خون ظهیرآب
ــور	 ــردم	این ــد.	می	ب ــرده	می	خری ــاک	ک ــبزی	پ ــن	س ــی	از	م ک

ــرد. ــولا	زندگــی	ک ــن	پ ــا	ای ــی	نمی	شــد	ب ــور	ول اون
- فضای زندگی و منزل مسکونی فرزندان

ــکل	 ــاظ	ش ــه	لح ــی	را	ب ــای	زندگ ــینی	فض ــترش	شهرنش گس
ــهرها	 ــی	در	ش ــت.	زندگ ــرار	داده	اس ــر	ق ــت	تاثی ــعت	تح و	وس
ــادی	از	 ــداد	زی ــده	تع ــث	ش ــکن	باع ــالای	مس ــای	ب و	هزینه	ه
خانواده	هــا	قــادر	بــه	داشــتن	منــازل	مســکونی	بــا	فضــا	و	وســعت	

ــند. ــم	نباش ــار	ه ــل	در	کن ــد	نس ــی	چن ــرای	زندگ ــبی	ب مناس
ــاله	 ــد:	»5	س ــوان	کردن ــای	»ع	–	غ«	عن ــوص	آق ــن	خص در	ای
ــه.	مــن	 ــم	10	ســاله	مــرده.	پســرم	7	ســاله	زن	گرفت اینجــام.	زن
ــازه	را	 ــت	مغ ــرم	گف ــرد	پس ــم	م ــی	زن ــتم.	وقت ــی	داش میوه	فروش
ــم	 ــو	بری ــی.	پولش ــواد	کار	کن ــدی.	نمی	خ ــه	پیرش ــروش.	دیگ بف
ــه	زد	 ــه	دفع ــدم.	ی ــری	خری ــه	70	مت ــک	خون ــم.	ی ــه	بخری خون
ــو	 ــک	دو	قل ــش	ی ــدا	به ــت	و	خ ــت	زن	گرف ــد.	رف ــق	ش و	عاش
ــش	 ــودش	و	زن ــال	خ ــاق	م ــه	ات ــت.	ی ــاق	داش ــه	دو	ات داد.	خون
ــرای	دوقلوهــاش.	مــن	بایــد	وســط	حــال	 ــاق	هــم	ب ــه	ات ــود.	ی ب

ــا. ــدم	اینج ــه	آم ــدم	نمیش ــدم.	دی می	خوابی
- هزینه های بالای نگهداری و درمان

گاهــی	هزینه	هــای	بــالای	درمــان	در	پــی	بیمــاری	و	یــا	تصــادف	
بعضــی	از	ســالمندان	را	کــه	از	تمکــن	مالــی	کافــی	ای	برخــوردار	
نیســتند	ویــا	فرزنــدان	آنهــا	امــکان	نگهــداری	از	آنهــا	را	در	منــزل	
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ندارنــد،	ناچــار	بــه	زندگــی	در	ســراهای	ســالمندان	می	کنــد.
در	ایــن	خصــوص	خانــم	»ص	–	ک«	عنــوان	کردنــد:	»مــن	چنــد	
ســال	پیــش،	زمســتون	بــود.	خــوردم	زمیــن	و	لگنــم	مشــکل	پیــدا	
کــرد.	چنــد	ماهــی	پســرم	تــو	خونــه	ازم	نگهــداری	کــرد.	بیچــاره	
صاحــب	کارش	دائــم	باهــاش	دعــوا	و	مرافــه	می	کــرد	کــه	چــرا	بــه	
موقــع	نمیــای	ســرکار.	بچــه	ام	تــا	کارای	منــو	بکنــه	دیــر	می	رســید	
ــرده	 ــرض	ک ــه	ق ــم	از	هم ــرات	نگ ــه	ب ــم	ک ــرکارش.	خرجش س
ــود	بایــد	بیشــتر	کار	 ــالا	آورده	ب ــا	ایــن	همــه	قــرض	کــه	ب ــود.	ب ب
می	کــردم.	دختــرم	هــم	شــوهر	کــرده	بــود	رفتــه	بــود	شهرســتان.	
ــن.	 ــه	کارا	بکن ــرا	هم ــل	دخت ــن	مث ــی	تون ــه	نم ــرا	ک ــوب	پس خ
می	خواســتم	یــک	دستشــویی	بــرم	عــزا	می	گرفتــم	ازش	خجالــت	
ــالن	 ــک	س ــا.	اول	ی ــاره	اینج ــو	بی ــمش	دادم	من ــیدم.	قس می	کش
دیگــه	بــودم	حالــم	بهتــر	شــد	اومــدم	اینجــا.	پســرم	الان	زن	گرفته	

ــردم. ــوام	برگ ــودم	نمی	خ ــه	خ دیگ
مسائل اجتماعی

- تمایل به داشتن حریم خصوصی

ــه	 ــی	ک ــگ	غرب ــاعه	فرهن ــال	اش ــه	دنب ــروزی	ب ــای	ام در	دنی
فردگرایــی	و	شهرنشــینی	از	مصادیــق	آن	اســت،	بســیاری	از	
خانواده	هــا	از	شــکل	خانــواده	گســترده	خــارج	شــده	اند.	بــه	دنبــال	
ایــن	تغییــر،	طــرز	تلقی	افــراد	از	زندگــی	تا	حــدود	زیادی	متفــاوت	از	
گذشــته	های	نــه	چنــدان	دور	شــده	اســت.	داشــتن	حریــم	خصوصی	
بــدون	مداخلــه	و	حضــور	ســالمندان،	مــورد	عاقــه	قریــب	بــه	اتفاق	
افــراد	جامعــه	اســت.	در	ایــن	میــان	ســالمندانی	کــه	مکانی	مســتقل	
بــرای	زندگــی	و	یــا	امکاناتــی	بــرای	داشــتن	پرســتار	در	منازلشــان	
نیســتد،	ناگزیــر	بایــد	جمــع	خانوادگــی	را	بالاجبــار	بــرای	رفــاه	حال	

ــد. ــرک	کنن ــا	ت ــدان	و	خانواده	هــای	آنه فرزن
ــم	 ــد:	»وقتــی	زن در	ایــن	خصــوص	آقــای	»ع	–	ح«	عنــوان	کردن
ــس	دادم	و	 ــه	پ ــب	خون ــه	صاح ــه	را	ب ــودم.	خان ــتاجر	ب ــرد،	مس م
ــودش	 ــی	از	خ ــه	بامبول ــم	ی ــر	روز	عروس ــرم.	ه ــش	پس ــم	پی رفت
ــه	 ــر	لباســی	ک ــم	ه ــن	نمی	تون ــت	م ــک	روز	می	گف ــی	آورد.	ی درم
ــت	 ــا	هروق ــم	ت ــت	نمی	تون ــه	روز	می	گف ــواد	بپوشــم.	ی ــم	می	خ دل
ــد	 ــم	بای ــم	بری ــا	می	خوای ــت	هرج ــه	روز	می	گف ــم.	ی بخــوام	بخواب
ــه	روز	می	گفــت	دوســتام	می	خــوان	 ــم.	ی ــا	خودمــون	ببری ــو	ب بابات
ــر	زد	 ــدر	غ ــذب	می	شــن،	خاصــه	اینق ــی	مع ــان	اینجــا	مهمون بی
ــه	جــا	کــه	زنــت	راحــت	 ــذار	ی ــر	ب ــو	بب ــه	پســرم	گفتــم	من کــه	ب

بشــه«.
اقــای	»ز	–	ر«	هــم	در	ایــن	خصــوص	عنــوان	کردنــد:	وقتــی	زنــم	
مــرد	رفتــم	پیــش	تنهــا	دختــرم.	دختــرم	تــازه	شــوهر	کــرده	بــود.	
ــرد	 ــج	می	ک ــادم	ل ــوز	بچــه	نداشــتند	دام ــود	هن یکــی	دو	ســالی	ب

ــو	 ــی	ت ــت	وقت ــی	داد.	می	گف ــذاب	م ــرم	را	ع ــد	و	دخت ــر	می	ام دی
ــم.	 ــط	بخواب ــه	فق ــام	ک ــی	می ــتم،	وقت ــت	نیس ــودم	راح ــه	خ خون
ــال	راحــت	یــک	 ــا	خی ــون	دراز	بکشــم.	ب ــوی	تلویزی ــم	جل نمی	تون
فوتبــال	ببینــم.	یــا	یــه	لبــاس	راحــت	بپوشــم.	همــه	اش	بابــات	تــو	
ــم	از	دســتت	ناراحتــم	باهــات	دعــوا	کنــم.	 دهنمــه.	حتــی	نمی	تون

اســیر	شــدیم	بابــا.	خــودم	بــا	پــای	خــودم	آمــدم	اینجــا«.
- چندهمسری و حضور نامادری

گاهــی	تعــدد	زوجیــن	و	عذابــی	کــه	فرزنــدان	از	ایــن	موضــوع	در	
ــان	 ــا	در	زم ــری	آنه ــث	بی	مه ــوند	باع ــل	می	ش ــا	متحم خانواده	ه

ــود. ــان	می	ش ــی	سالمندانش ناتوان
در	ایــن	خصــوص	آقــای	»ح	–	ک«	عنــوان	کردنــد:	وقتــی	جــوون	
بــودم	روی	زن	اولــم	یــه	زن	گرفتــم.	آوردمــش	خونــه.	اون	موقــع	
خونــه	ام	حیــاط	بــود	و	چنــد	تــا	اتــاق.	بــه	زنــم	گفتــم	اینــو	گرفتــم.	
زن	دومــم	خیلــی	جــوون	بــود	20	ســال	از	خــودم	جوونتــر	و	خــوش	
آب	ور	نــگ	از	دهــات	بابــام	آوردمــش.	مــادر	و	پــدرش	مــرده	بودنــد	
ــا	 ــن	اعتن ــی	م ــرد	ول ــه	می	ک ــون	گری ــم	خ ــش.	زن ــم	گرفتم من
ــی	رو	 ــدم.	زن	دوم ــر	ش ــم	بی	مه ــه	زن	اول ــم	ب ــم	ک ــردم.	ک نک
می	بــردم	ســفر	و	اینــور	و	آنــور.	زد	و	زن	دومــی	آبســتن	شــد	وقتــی	
ــم	بچــه	ام	و	 ــود	ه ــر	ب ــت.	بچــه	پس ــر	زا	رف ــزاد	س می	خواســت	ب
هــم	زنــم	مردنــد.	دیگــه	وقتــی	خواســتم	بــرم	تــو	اتــاق	زن	اولــی	
منــو	قبــول	نکــردن.	نــه	بچه	هــام	نــه	زنــم.	تــو	همــون	اتــاق	تــو	
همــون	حیــاط	زندگــی	کــردم.	ولــی	زن	اولــم	آبــرودار	بــود	طــاق	
نگرفــت.	از	خونــه	هــم	نرفــت	و	نشســت	بچه	هــا	را	بــزرگ	کــرد.	
ــازار	 ــو	ب ــودم	ت البتــه	مــن	خرجــی	مــی	دادم	چــون	پارچه	فــروش	ب
ــم	هــم	مــرد.	 ــا	زد	و	2	ســال	پیــش	زن	اول ــود.	ت وضعــم	خــوب	ب
ــا	 ــادر	م ــو	م ــد.	ت ــزی	می	گفتن ــه	چی ــه	مــن	ی همشــون	هــر	روز	ب
را	دق	مــرگ	کــردی.	خاصــه	آمــدم	اینجــا	از	ایــن	حرفهــا	نجــات	

پیــدا	کنــم.
ــی	 ــد:	»از	وقت ــوان	کردن ــوص	عن ــن	خص ــم	»ن-	ک«	در	ای خان
ــه	زن	 ــام	ی ــدم	و	آق ــودم	ندی ــه	خ ــادر	ب ــردم	م ــاز	ک ــممو	ب چش
ــور.	 ــو	تن ــو	انداخــت	ت ــود	من ــود	شــمر.	وقتــی	7	ســالم	ب ــه	ب گرفت
می	خواســت	منــو	بســوزونه.	اگــر	همســایه	ها	نریختــه	بودنــد	
مــرده	بــودم.	بــرای	همیــن	وقتــی	10-	12	ســالم	بــود	کــه	آقــام	
ــل	 ــه	فامی ــن	کفــش	دوز	ه	میشــی	ک ــا	زن	ای ــت	ی ــرد	بهــم	گف م
ــه	مــردم	کلفتــی.	 ــا	می	فرســتمت	خون ــام	ی ــود	و	قــد	آق خــودش	ب
ــد	 ــش	هــم	لاب ــه	فامیل ــه	خــودش	این ــم	ک ــرس	نامادری ــم	از	ت من
همینــه	گفتــم	مــی	رم	کلفتــی.	خــوب	یــه	عمــر	کلفتــی	حــالام	20	

ــا«. ــم	اینج ــم	آوردن ــی	کن ــم	کلفت ــه	نمی	تون ــاله	ک س
- بی همسری و بی فرزندی )تنهایی(
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تنهایــی	و	بی	سرپرســتی	یکــی	از	عوامــل	مهــم	حضور	ســالمندان	در	
ســراهای	ســالمندان	اســت.	در	ایــن	خصــوص	خانــم	»ز-ع«	عنوان	
ــوهری	 ــه	ش ــی	ن ــودم	دارم	ول ــاق	از	خ ــه	ات ــن	الان	ی ــد:	»م کردن
نــه	بچــه	ای.	نــه	کــس	و	کاری.	اگــر	بمیــرم	بــو	می	گیــرم	کســی	
ــا	 ــدوق	توالت	ه ــیخ	ص ــه	در	ش ــی	ک ــه	خانم ــه	ی ــه.	ب نمی	فهم
ــن	 ــم	از	ای ــیم	من ــه	بش ــم	همخون ــا	ه ــا	ب ــم	بی را	می	شســت	گفت
تنهایــی	درمــی	آم.	اول	گفــت	خــب.	بعــد	گفــت	پســرم	می	گــه	نــه.	
هیــچ	کــس	هــم	راضــی	نمیشــه	منــو	ببــره	خونــه	اش	بهــم	اتــاق	

ــن. ــم	می	ترس ــه	از	ه ــده.	هم ب
خانــم	»ن	–	ک«	هــم	عنــوان	کردنــد:	وقتــی	پیــر	شــدم	و	دیگــه	
ــد	 ــو	آوردن ــم	من ــی	کن ــردم	کلفت ــای	م ــو	خونه	ه ــتم	ت نمی	تونس
ــه	 ــودم	ن ــرده	ب ــوهر	ک ــه	ش ــدارم	ن ــی	را	ن ــا.	کس ــنتند	اینج گذاش

ــی. هیچ
ــه	 ــر	بوت ــن	از	زی ــد:	م ــوص	گفتن ــن	خص ــم	»ب	-	ب«	در	ای خان
عمــل	آمــدم.	کــس	و	کار	نــدارم.	کجــا	بــرم	تــو	ایــن	ســن	و	ســال	
ــی	 ــی	بدبخت ــم.	از	بچگ ــور	باش ــال	گ ــد	دنب ــه	بای ــال(	دیگ )90	س
کشــیدم	تــا	حــالا	بچــه	بــودم	ننــه	بابــام	مــردن.	اینــور	آنــور	بــزرگ	

شــدم.	حــالام	اینجــام.
- اختلاف فرزندان 

گاهــی	بــه	دنبــال	امــروزی	شــدن	جوامــع	و	گســترش	فردگرایــی،	
اختافــات	فراوانــی	بیــن	فرزنــدان	خانــواده	در	خصــوص	مســائل	
مــادی	و	غیرمــادی	بوجــود	می	ایــد	کــه	در	گذشــته	کمتــر	

ــود. ــه	ســابقه	ب مســبوق	ب
در	ایــن	خصــوص	آقــای	»ق	–	ش«	عنــوان	کردنــد:	»مــن	کــه	
پــول	نــدارم	کــه	کســی	منــو	بخــواد	خونــه	ببــره.	بیــن	خودشــون	
بایــد	منــو	پــاس	کاری	کننــد.	یــه	روز	خونــه	ایــن	دختــر	یــه	روز	
ــن.	 ــدارن	همــو	ببین ــچ	کدومشــون	چشــم	ن ــه	اون	پســر.	هی خون
الان	بــرای	خودشــون	کســی	شــدن.	یکــی	بــه	اون	یکــی	میگــه	
ــه	مــن	کوچیکــه.	 مــن	کار	دارم.	مــن	بچــه	مدرســه	ای	دارم.	خون
شــوهرم	ناراحــت	میشــه.	زنــم	دوســت	نــداره.	خاصــه	بعــد	ایــن	
ــه	 ــه	آن	خون ــه	ب ــن	خون ــود	از	ای ــتم	ب ــه	ام	دس ــه	بغچ ــی	ک مدت
ــش	 ــدم	اینجــا.	حــالا	همشــون	راحــت	شــدن.	اول ــم.	اوم می	رفت
ــه	 ــالا	دیگ ــدی	ح ــث	ش ــو	باع ــه	ت ــن	ک ــم	مینداخت ــردن	ه گ
ــری	 ــا	کارگ ــه	ب ــتند	ک ــی	داش ــای	بدبخت ــت	باب ــون	نیس یادش
ــرن	و	 ــن	زن	بگی ــل	از	ای ــالا	آدم	شــدن.	قب ــرده.	ح بزرگشــون	ک
شــوهر	کنــن	اینطــوری	بی	عاطفــه	نبــو	دن.	حــالا	دیگــه	بــه	مــن	
ــودش	 ــوهر	خ ــه	و	ش ــا	زن	و	بچ ــه	ب ــی	رفت ــدارن.	هرکس ــاز	ن نی
زندگــی	می	کنــه.	کاشــکی	بــا	هــم	خــوب	بودنــد.	خواهــر	برادرهــا	

یاغــی	ان.

مسائل فرهنگی

ــت  ــا، بی اهمی ــدان و نوه ه ــی فرزن ــلی )بی حرمت ــکاف نس - ش

دانســتن تجــارب ســالمندان(

تغییــرات	صــورت	گرفتــه	در	جوامــع	در	جریــان	امــروزی	شــدن،	
ــه	 ــد	و	ب ــی	می	دان ــته	را	ارزشــهای	نخ	نمای ارزشــهای	نســل	گذش
تبعیــت	از	آن	اعضــای	خانــواده	قائــل	بــه	حرمــت	گذشــته	بــرای	

ســالمندان	و	تجاربشــان	نیســتند.
در	ایــن	خصــوص	خانــم	»ز-	ع«	عنــوان	کردنــد:	»وقتــی	شــوهرم	
ــرخ	دار	 ــی	چ ــل	روی	صندل ــه	علی ــک	بچ ــتگاریم	ی ــد	خواس آم
ــم	اونجــا	براشــون	 ــد.	رفت ــم	ق ــد	و	نی ــا	بچــه	ق ــد	ت داشــت	و	چن
هــم	مــادری	کــردم	هــم	کلفتــی.	یــه	بــار	قاشــق	دهــن	خودمــو	
گذاشــتم	دهــن	پســرش	کــه	معلــول	بــود.	نمی	دونــی	خواهــرش	
ــا	مــن	چــه	کــرد.	منــو	شســت	و	گذاشــت	کنــار.	هرجــور	غــذا	 ب
ــو	ظــرف	مامیــن	بپــزی.	بچــه	اش	 ــد	ت می	پختــم	می	گفــت	نبای
مریــض	شــده	بودگفتــم	یــه	خــرده	ترجبیــن	بــده	خــوب	میشــه.	
ــن	 ــه	بچــه	م ــری	دســت	ب ــو	دکت ــه	ت ــورد	ک ــو	می	خ داشــت	من

ــه«. ــض	میش ــه	ام	مری ــی.	بچ ــش	نکن ــا.	بوس نزنی	ه
آقــای	»ق	–	ش«	هــم	عنــوان	کردنــد:	»نــوه	ام	بــه	مــن	
می	گفــت	دوســتام	می	خــوان	بیــان	ناهــار	اینجــا.	تــو	بــرو	
ــه	 ــی	ات	ک ــی.	کاه	بافتن ــورت	می	کش ــور	ه ــذا	بخ ــپزخانه	غ آش
همــه	اش	تابســتون	و	زمســتون	ســرته.	مگــه	ســر	جالیــزه.	آبــروی	
ــن.	 ــدرش	هــم	بهــش	هیچــی	نمی	گفت ــادر	و	پ ــری.	م ــو	می	ب من
ــن	 ــه	داری	م ــدار.	لهج ــورد	برن ــگ	خ ــن	زن ــت	تلف ــم	می	گف به
ــارک	 ــه	پ ــه	ب ــن.	خاص ــتام	باش ــر	دوس ــم	اگ ــت	می	کش خجال
ــتم.	 ــا	را	داش ــکل	دهاتی	ه ــن	ش ــردن.	م ــو	نمی	ب ــد	من می	رفتن

آبروشــون	می	رفــت«.
ــت و  ــات فراغ ــه اوق ــه ب ــی )توج ــدن جوان ــمند ش - ارزش

ســلامتی(

در	دنیــای	امــروزی	توجــه	افراطــی	بــه	خــود	کــه	زاییــده	فرهنــگ	
غــرب	اســت	در	بســیاری	از	جوامــع	جهــان	ســوم	از	جملــه	ایــران	

تســری	یافتــه	اســت.
ــم	 ــد:	»عروس ــوان	کردن ــای	»ع	–	غ«	عن ــوص	آق ــن	خص در	ای
ــا	 ــه	دنی ــه	ب ــد	دفع ــن	چن ــه	م ــت	مگ ــت	می	گف ــم	راه	می	رف دائ
ــم.	الان	می	خــوام	کــه	جونونــم	جوونــی	 میــام.	چنــد	ســال	جوون
کنــم.	بــرم	بگــردم	ایــن	ور	اون	ور.	مهمــون	دعــوت	کنــم.	
ــل	 ــل	و	ذلی ــه	علی ــردا	ک ــس	ف ــرم.	پ ــرم.	مســافرت	ب ــی	ب مهمون
ــرای	چــی	بایــد	تــو	جوونــی	 ــرم.	ب شــدم	کــه	دیگــه	نمی	تونــم	ب

ــردم«. ــم.	مگــه	خــون	ک ــذار	وردار	کن ــو	ب ــای	ت ــرای	باب ب
ــد:	 ــوان	کردن ــن	خصــوص	عن ــای	»ق	–	ش«	در	ای همینطــور	آق
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ــت	 ــه	پش ــودم	یادم ــام	ب ــه	بچه	ه ــی	خون ــه	گردش ــع	ک »اون	موق
تلفــن	دختــرام	بــا	هــم	دعــوا	می	کردنــد	و	دختــرم	می	گفــت	مگــه	
مــن	آدم	نیســتم	کــه	بابــا	را	بیشــتر	خونــه	مــن	انداختیــد.	بــه	مــن	
ــرم	دو	روز	 ــم	می	خــوام	ب ــد.	من ــه	شــما	ســرکار	می	ر	ی ــه	چــه	ک ک
ــفر.	آب	 ــو	س ــم	ت ــا	بش ــتار	باب ــد	پرس ــالا	بای ــت.	ح ــافرت	راح مس
خــوش	از	گلــوم	پاییــن	نــره.	والا	منوچهــر	هــم	تــا	یــه	حــدی	آقایی	
می	کنــه	نمی	گــه	چــرا	مــن	مادرمــو	نیــارم	تــو	باباتــو	بیــاری.	منــم	

ــرم	بگــردم«. ــا	ســرپام	می	خــوام	ب ت
- سست شدن اعتقادات مذهبی

یکــی	از	دلایــل	حضــور	ســالمندان	در	ســراهای	ســالمندی،	تضعیف	
ارزشــهای	مذهبــی	اســت.	ســبردن	ســالمندان	بــه	ســراهای	
ــته	 ــدان	در	گذش ــت	و	چن ــور	اس ــده	نوظه ــک	بدی ــالمندی،	ی س
ــت	 ــا	ارج	و	منزل ــواره	خانواده	ه ــوده	و	هم ــابقه	نب ــه	س ــبوق	ب مس

ــد. ــل	بودن ــود	قائ ــزرگان	خ ــرای	ب ــی	ب خاص
در	ایــن	خصــوص	اقــای	»ق-ش«	عنــوان	می	کند:«یکــی	از	
چیزایــی	کــه	بهونــه	کــردن	و	منــو	اوردن	اینجــا	انداختــن	ایــن	بــود	
کــه	مــن	بــه	بچــه	هاشــون	میگفنــم	اینقــدر	تــا	دیــر	وقــت	پــای	
ــت	 ــح	پاشــو	دو	رکع ــون	نشــینین.	صب ــص	و	اوازای	تلوزی ــن	رق ای
نمــاز	بخــون.	البتــه	بچــه	از	کــی	یــاد	بگیــرن؟	پســرم	قبــا	نمــاز	
خــون	روزه	گیــر	بــود.	حــالا	همــه	را	بوســیده	گذاشــته	کنــار.	بچــه	
ــت	و	 ــه	نجاس ــه	ب ــد.	ن ــراش	خری ــر	ب ــت	اخ ــگ	می	خواس اش	س
ــدارن.	هــر	چــی	 ــاد	ن ــاز	و	روزه	هیچــی	اعتق ــه	نم ــه	ب ــارت.	ن طه
ــودش	 ــور	خ ــو	گ ــی	را	ت ــر	ک ــن	ه ــم	می	گفت ــم	به ــم	می	گفت من

ــی	کار	داری؟« ــو	چ ــذارن.	ت می

نتیجه گیری
در	ایــران	حضــور	ســالمندان	در	ســراهای	ســالمندی	یــک	پدیــده	
نوظهــور	اســت.	امــروزه	ســراهای	ســالمندی	فقــط	محلــی	
ــیاری	از	 ــت	و	بس ــت	نیس ــالمندان	بی	سرپرس ــداری	س ــرای	نگه ب
ســالمندان	دارای	خانــواده	نیــز	در	آن	بــه	دلایــل	گوناگــون	ســپری	
عمــر	می	کننــد.	در	ایــن	مجــال	کــه	ســرای	ســالمندان	کهریــزک	
ــکان	 ــن	م ــه	ای ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــد،	ب ــع	ش ــه	واق ــورد	توج م
بصــورت	مردمــی	اداره	می	شــود	و	مبالــغ	چندانــی	از	ســالمندان	اخــذ	
نمی	شــود،	طبیعتــا	دلایــل	حضــور	آنهــا	بــا	دلایــل	حضو	ســالمندان	

ــاوت	اســت. ــالمندی	خصوصــی	متف در	ســراهای	س
حضــور	ســالمندان	در	ســرای	ســالمندان،	بــه	دوره	هایــی	از	زندگــی	
و	وقایعــی	کــه	در	آن	دوران	برایشــان	اتفــاق	می	افتــد	برمی	گــردد.	
ــاری	و	ازدواج	 ــان	بیم ــران،	زم ــوت	همس ــن،	ف ــوت	والدی ــان	ف زم

ــوه	هــا. ــزرگ	شــدن	ن ــد	نوه	هــا	و	ب فرزندانشــان،	تول

طبــق	مصاحبه	هــای	صــورت	گرفتــه	و	قالب	بنــدی	در	حــوزه	
ــه	 ــد	ک ــن	برمی	ای ــی	چنی ــی	و	فرهنگ ــادی،	اجتماع ــائل	اقتص مس
ــت	اندازی	 ــر،	دس ــا	همس ــن	ی ــوت	والدی ــی	از	ف ــی	ناش بی	خانمان
ماتــرک	بــر	امــوال،	نامناســب	بــودن	فضــای	مســاکن	و	هزینه	هــا	و	
شــرایط	ســخت	نگهــداری	و	درمــان	در	منــزل	بــه	واســطه	اشــتغال	
ــی	گوناگــون	در	حــوزه	مســائل	اقتصــادی	بســیار	 و	مشــکات	مال
مهــم	هســتند.	همینطــور	در	حــوزه	اجتماعی،	بســیاری	از	همســران	
و	نوه	هــا	بــه	دنبــال	داشــتن	فضــای	خصوصــی	و	زندگــی	مســتقل	
هســتند	و	حضــور	ســالمندان	را	مخــل	آســایش	خــود	می	داننــد.	از	
ــه	آن	اشــاره	کــرد	 جملــه	مــواردی	کــه	در	ایــن	حــوزه	می	تــوان	ب
ــه	 ــژه	ب ــه	وی ــدد	و	توج ــه	ازدواج	مج ــدام	ب ــدران	و	اق ــری	پ بی	مه
همســر	جدیــد	و	فرزنــدان	وی	یــک	نــوع	خصومــت	در	دل	فرزنــدان	
ــرای	 ــی	ب ــه	مجال ــن	ک ــه	محــض	ای ــا	ب ــه	آنه ــد	ک ــاد	می	کن ایج
ــغ	 ــود،	از	آن	دری ــم	می	ش ــان	فراه ــری	برایش ــن	بی	مه ــی	ای تاف
نمی	کننــد.	از	طــرف	دیگــر	نبــود	والدیــن	و	حضــور	نامــادری	کــه	
تمایــل	بــه	نگهــداری	فرزنــد	همســر	متوفــی	اش	نــدارد،	می	توانــد	
مســیر	زندگــی	کــودکان	را	تغییــر	دهــد	و	زندگــی	آنهــا	را	به	ســرای	

ســالمندان	منتهــی	نمایــد.
ــی	کــرده	 ــز	ســالمندان	را	دچــار	تنهای ــد	نی تجــرد	و	نداشــتن	فرزن
ــی	را	 ــود	دار	فان ــازل	خ ــه	در	من ــن	ک ــرس	ای ــا	از	ت ــا	عمدت و	آنه
ــر	نشــود،	ســعی	 ــا	خب ــا	ب ــوت	آنه ــچ	کــس	از	ف ــد	و	هی وداع	گوین
دارنــد	کــه	در	محلــی	ماننــد	ســراهای	ســالمندی	باقــی	عمــر	خــود	

ــد. را	ســپری	کنن
نبــود	همبســتگی	گذشــته	در	بیــن	خانواده	هــا	و	اختافــات	
خانوادگــی	بویــژه	بیــن	فرزنــدان	دلیــل	دیگــری	اســت	کــه	
ســالمندان	را	راهــی	ســرای	ســالمندان	می	کنــد.	مســائل	فرهنگــی	
نیــز	در	ایــن	خصــوص	بســیار	مهــم	هســتند.	از	دســت	رفتــن	پایگاه	
ویــژه	و	منزلــت	ســالمندان	در	خانواده	هــا،	در	پــی	هســته	ای	شــدن	
خانواده	هــا	و	کمرنــگ	شــدن	اعتقــادات	مذهبــی	ایــن	اجــازه	را	بــه	
فرزنــدان	و	نوه	هــا	داده	اســت	کــه	تجــارب	ســالمندان	را	بــه	ســخره	
بگیرنــد.	توجــه	ویــژه	و	افراطــی	بــه	خــود،	مانــع	از	آن	می	شــود	کــه	
حضــور	ســالمندان	در	خانواده	هــای	فرزندانشــان	بــه	عنــوان	عضــو	

ویــژه	و	ارزشــمند	قابــل	تحمــل	شــود.
ــور	 ــث	حض ــده	باع ــل	عم ــت	دو	عام ــوان	گف ــی	می	ت ــور	کل بط
ــت	در	 ــود	سرپرس ــود.	نب ــالمندی	می	ش ــراهای	س ــالمندان	در	س س
ــزل	 ــاری	من ــرک	اجب ــالمندی	و	ت ــراهای	س ــارج	از	س ــای	خ فض
جهــت	رعایــت	فرزنــدان	و	حفــظ	زندگــی	و	رفــاه	آنهــا.	چــه	بــرای	
ــر	 ــای	بهت ــال	فرصت	ه ــرده	و	دنب ــوز	ازدواج	نک ــه	هن ــی	ک فرزندان
ــار	 ــه	در	کن ــا	ک ــه	آنه ــتند	و	چ ــی	و	ازدواج	هس ــغلی	و	تحصیل ش
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ــد.	 ــی	می	کنن ــود	زندگ ــدان	خ ــران	و	فرزن همس
ملاحظات اخلاقی  

دانشــکده	علــوم	اجتماعــی	دانشــگاه	تهــران	معرفــی	نامــه	حضــور	
ــزک	را	صــادر	کــرد	و	مجــوز	از	واحــد	 در	ســرای	ســالمندان	کهری
ــناس	 ــار	روانش ــش	در	اختی ــوالات	پژوه ــد.	س ــذ	ش ــه	اخ مربوط
مجموعــه	کهریــزک	قــرار	داده	شــد.	از	آنجــا	کــه	همــراه	داشــتن	
ــالمندان	 ــق	س ــخگویی	دقی ــع	پاس ــت	مان ــذ	می	توانس ــم	و	کاغ قل
شــود	محقــق	مصاحبــه	آنــان	را	ضبــط	کــرد	و	اســامی	آنهــا	کامــا	

حفــظ	و	حراســت	شــد	و	در	تحقیــق	بــا	حــروف	اول	اســم	و	فامیــل	
آنها	نشان	داده	شد.	

سپاسگزاری
از	کلیــه	عزیزانــی	کــه	اینجانــب	را	همراهــی	کردنــد	بــه	خصــوص	
ــرادی	از	دانشــجویان	مقطــع	کارشناســی	 ــا	م ــم	مهس ــرکار	خان س
ارشــد	گــروه	رفــاه	و	سیاســتگذاری	اجتماعــی	کــه	در	انجــام	بعضــی	

ــد	کمــال	تشــکر	را	دارم. مصاحبــات	مــن	را	همراهــی	کردن
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